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        افافافاف    دلشاد رحيمدلشاد رحيمدلشاد رحيمدلشاد رحيم
  چند سخن راجع به ساخت روايت

را  نثر شفاهي فولكلور تاجيك در رديف نظم شفاهي و پريمولوژي ادبيات شفاهي 
نثر شفاهي شامل ژانرهاي افسانه، قصه، اسطوره، حكاية شفاهي يا نقل، لطيفه، . دهد تشكيل مي

بندي ژانرهاي نثر شفاهي  در مورد تحقيق و گروه. هي استمعما، دعا، افسون و تاريخ شفا
هاي خويش را در اثر و  اند و انديشه سان به نتايج گوناگون رسيدهتاجيك، فولكلورشنا

از ميان چنين اثرها . شود اند كه در زير به برخي از آنها اشاره مي هايشان بيان كرده مقاله
تر بوده، در آن مربوط  ها كامل حماني از پژوهشروشن ر» افسانه و ژانرهاي ديگر نثر شفاهي«

هنگام . به بعضي ژانرهاي نثر شفاهي فولكلور تاجيك معلومات نسبتاً مفصل داده شده است
باشد و انواع ديگر نثر  هاي روايت كه هدف تحليل اين مقاله مي بررسي ساختار و خصوصيت

  .خواهيم كردرحماني و ديگران مراجعت . هاي ر شفاهي، به اثر و مقاله
روايت يكي از معمولترين نوعهاي نثر شفاهي بوده، در همة دوران و زمانها در 
فولكلور تاجيك موقعيت استوار داشته و اكنون نيز در زمان معاصر كه پر از جريانهاي نو 

باشد، در جاي خود استوار   اطلاعاتي، مدني و جهاني شدن مي- ايدئولوژي، مذهبي، تكنيكي
وزه ژانر افسانه نسبت به بيست يا سي سال قبل ميان مردم كمتر گفته شده، اگر امر. است

  .شود روايت همچون سابق در ارتباط با اشيا و حوادث و شخصيتها بيشتر گفته مي
مثلاً در . اند ها به طبع رسيده نمونة متنهاي روايت تاجيكي در بسياري مجموعه

» هاي كهن پيران سخن در قصه«، )1994(» ههفت علام«، )1994(» ها از روزگار فردوسي قصه«
، )2003(» ها اساطير و روايت«، )2003(» لعل كوهسار«، )2003(» برگ سبز«، )1382مشهد، (
روايتها در بارة حضرت «، )1981(» حكيم ممتاز«، )1980(» صورت و سيرت ابن سينا«
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« ، )1963(» ر ديار رودكينمونة فولكلو«، )1998(» ها دعاهاي بخارا ها، روايت قصه«، »اميرجان
» دريا فولكلور تاجيكان وادي قَشْقهَ «،)1991(» فولكلور اوراتپه« ، )1990(» فولكلور ديار واسع

فولكلور « ، )2001(» اي چند از فولكلور تاجيكان شهرسبز و كتاب نمونه«، )1998) (2جلد (
.  ديگر و چند مجموعة) 2- 1، شمارة 1994سال (» گياه مردم«، گاهنامة )2005 (2جلد » پامير

افسانه و روايت «اند، چنان كه  هاي تاجيكي به زبان روسي نيز به طبع رسيده بعضي روايت
موافق ). 1990مسكو، ) (Сказки и легенды горных таджиков(» تاجيكان كوهستان

 نقل كردن سخن يا خبر از قول) عربي(روايت «اي فولكلورشناسان تاجيك  هاي نظريه تحليل
كسي؛ داستان، قصه، حكايت شفاهي است كه بر اساس آن نقشهاي خيالي و تصورات قرار 

در روايتها از رويدادها و . شود دارد، از طرف گوينده و شنونده آن حقيقت شماريده مي
   .] 359، 1986عابداف، [» رود هاي گذشته، امروز و آينده سخن مي واقعه

ر خبري اين يا آن شخص تاريخي، مكان، روايت، تصوي«: به انديشة روشن رحماني
   .] 80، 1999 رحماني، [» ها، حشرات و مانند اينها است مزار، حيوانات، پرنده

داند و در دستور تعليم خود براي  را يك ژانر مي چليشيف نقل و روايت . محقق ديگر س
ي كه مردم در هاي در فولكلورشناسي، حكايت«: است چنين نوشته» فولكلور تاجيك« دانشجويان 

ها اگر  اين حكايت. كنند، روايت نام دارد ها و محلهاي معين نقل مي خصوص بعضي اشخاص، واقعه
اي و از حقيقت دور باشند هم، اكثراً براي فهميدن فكر خلق در بارة فعاليت شخصيتهاي  بعضاً افسانه

   .] 82، 1993 چليشيف ، [» تاريخي و حوادث واقعي اهميت بسيار دارند
ها  ر توصيفهاي مذكور به خصوصيتهاي اساسي روايت اشاره شده، چنان كه روايتد

) يا شنونده قسماً(مردم در بارة اين يا آن شخص، حادثه يا هدف بوده، گوينده » تصوير خبري«
  .يابند به حقيقي بودن آنها اعتماد دارد و در آنها فكر مردم افاده مي
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ار نثر شفاهي بوده، براي رسانيدن معلومات به انديشة ما، روايت يك نوع متن استو
هاي  و به طور غيررسمي ثابت كردن حقيقتي در بارة اين يا آن حادثه، اشيا، هدف و شخصيت

به عبارت ديگر، روايت شرح . شود تاريخي و اساطيري از طرف گوينده به كار برده مي
م غيرمعمولي هايي است كه در نظر مرد غيررسمي اشيا و اجسام و حوادث و شخصيت

  .رود باشند، به شمار مي مي
رود كه در نزد مردم از  در بيشتر روايتها سخن دربارة همان اهداف و كساني مي

چنان كه . دهد رساني را انجام مي احترام زياد و تقدس برخوردارند و روايت اين وظيفة اطلاع
دين، شاعران و عالمان اهل تصوف، اهل : هاي بزرگ ها، غارها، شحصيت مزارها، سنگها، چشمه

يعني نقش آنها در عملكرد، خصوصيت يا . يابند و غيره در روايتها، بزرگ و مقدس تصوير مي
در سالهاي قديم يك عزيزي «: است مثلاً در روايتي آمده . شود استعداد غيرعادي نشان داده مي
آن كس ). كنند يوفات م(گذرند  يك روز آن عزيز از عالم مي. بودند كه قدشان چل گز بودي
كردند در بالاي قبرشان، همين  ها حكايه مي سفيد موي. سپارند را در همين جا به خاك مي

چوب به (در همان زمان به بالاي قبر توغ . اند سنگهاي كلان هزار سال قبل ماندگي بوده
 نام قشلاق. هم زيارتگاه است) اكنون(حاضر . كردند مانده، اينجا زيارت مي) صورت عمودي

   .] 205، 1998دريا،   فولكلور تاجيكان وادي قشقه[گز شده بود  هم چل
يك خصوصيت روايت آن است كه راوي به حقيقي و واقعي بودن معلوماتي كه به 

در مركز روايت نماد جسمي مانند سنگ يا يك كوه معين و يا . دهد، باور دارد شنونده مي
يابند و اين نماد به حادثه و  يره تصوير ميشخصيتي واقعي، مثلاً حضرت علي، ابن سينا و غ

را  تصوير شخص تاريخي يا مكان واقعي، گوينده و شنونده . شود اعمال غيرعادي پيويند داده مي
دليلي كه در مركز روايت قرار .  شده حقيقت دارد رساند كه حادثة حكايت به باور مي

بيني و ذوق و منفعت   تصورات و جهانكند كه از ديدگاه گيرد، از سند تاريخي با آن فرق مي مي
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روايت يك شكل تاريخ شفاهي است كه گوينده آن را با اعتماد . است مردم بازتاب داده شده 
از اين جهت، روايت همچون سرچشمة معتمد . كند و احترام و افتخار براي ديگران نقل مي

در بعضي . اردمعلومات در بارة اين يا آن هدف، يا شخصيت براي مردم ارزش بزرگ د
شود كه به واقعي  گاهي مي. شود ها پيوستن موضوع به واقعيت در آخر روايت آورده مي روايت

  .گردد و هم در آخر بودن حادثه هم در اول اشاره مي
اين تكيه . نمايد را از طريق نقل قول تأكيد مي در بسياري روايتها، گوينده حادثه 

كردند و يا   را ديگران هم تصديق مي يقت مطلوبكردن به سخن كسي، نشانة آن است كه حق
گز، كه در فوق ذكر شد، چنين تكيه به قول ديگران ذكر  مثلاً، در روايت چل. كنند مي

، در بالاي قبرشان همين سنگهاي كلان هزار سال كردند ها حكايت مي  موسفيد«: است شده
دريا  ولكلور تاجيكان وادي قشقه مجموعة ف21يا خود در روايت شمارة . »اند پيش ماندگي بوده

  .»اين حكايه به من باباكم نقل كرده بودند« :رسد اين طور تكيه به نظر مي
با تكيه بر قول كسي، يعني تأكيد از چه كسي شنيدن، گوينده خود را همچون يك 

زيرا سنت مردم قدرت دارد . شود داند و به سنت عامة مردم پيوست مي عضو گروه يا جامعه مي
وينده با پيوستن خود به اين سنت، از اين قدرت براي مؤثر شدن سخن خود استفاده و گ
  .كند مي

حقيقت پنداشتن معلومات راوي غير از روايت، همچنين شامل حكايتهاي اساطيري 
پميرانتسيوا، روايت و قصه و حكايت اساطيري . و.فولكلورشناس روس ا. شود ها نيز مي و قصه

رساني آنها به نوع نثر   گوناگونند، اما وي بر اساس ويژگي اطلاعرا هر چند كه ژانرهاي 
حادثه در روايت هر  . ] 11، ص 1975پميرانتسيوا، .:  نك[كند  شفاهي غيرحكايتي داخل مي

آميز، گوينده حقيقي بودن مضمون آن را به هدف،  اي كه باشد، خواه راست و خواه اغراق گونه
  . پيوندد اي واقعي مياشيا، جانوران، گياهان و شخصيته
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باشند كه اين خصيصه براي تمايز  ها داراي حجم، شكل و ساختار معين مي روايت
 جمله تا 5-4حجم روايت از . رود آنها از ژانرهاي ديگر نثر شفاهي نشانة مهم به شمار مي

  . دشون  جمله گفته مي14- 7ها در حجم  تواند ادامه يابد، ولي معمولاً روايت يكي دو صفحه مي
. شود اي غيرضرور بيان نمي زبان روايت موجز است و در آن هيچ جمله و حتي كلمه

يعني در . هر جمله در متن روايت وظيفه و در زنجيرة تصوير جايگاه خاص خود را دارد
بسيار . شود ها هست، كمتر ديده مي ها و قصه روايت، تصوير بديعي، چنان كه در افسانه

درجه و وظيفة   را اولين  روايت اشاره كرده، وظيفة اطلاعاتيدانشمندان به اين خصوصيت
چنان كه فولكلورشناس آلمان لوتز روريش هنگام بررسي . اند درجه شمرده  را دومين استتيكي 

گوينده . باشد، نه نثر بديعي روايت پيش از همه خبر مستند مي«: كند روايتهاي آلماني ذكر مي
هاي ژانر  كند، يعني روايت از نظر گوينده اسلوب و نشانه به قالب و خصوصيت آن توجه نمي

  .[ Lutz Rohrich, 1958, 678 ]» خاص ندارند
ها به صورت موجز  يابد كه بعضاً اين حادثه در روايت اساساً يك حادثه تصوير مي

از صنايع بديعي در تصويرسازي شخصيتها و حوادث، بيشتر . گردند بيان يا بدانها اشاره مي
به عنوان نمونه به زبان و . شود  تشخيص، مبالغه، اغراق، توصيف و مانند اينها استفاده ميتشبيه،

  :تصوير نمادهاي اين روايت توجه كنيد
) طور(آدما همين خل .  گفتگي جا هستدختران چل به، توتْكنزديكي قشلاق «

ثاني . گرفته بودن ارواتپه به، اَك كيم گجا دشمنا آمده، جنگ كرده،  گُن كه وختاي قديم مي
احوال . جا به، آمدن دشمنا آدمايه جنگ كرده، همين. ين به، چل تَه دختر پاك بوده جا همين

جه به، سنگ  شد، همينا ناله كرده، گفتن كه تا دست دشمنا به، افتدنه مهان همين كه تنگ مي
 [ شده ماندن هاشان سراشان به، همونجيه خودش به، سنگ ثاني، همشان بار و بوخچه! شويم

    .] 171، 1991فولكلور اوراتپه، 
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ساختار روايت از آغاز و انجام عبارت بوده، ميان اين دو نقطة كناري موضوعات 
در روايت ذيل موضوع مذكور . شود موضوع اولي سبب و موضوع دومي نتيجه مي. گيرد جاي مي

 موضوع دوم، كه – گرفتن اوراتپه موضوع يكم، – آمدن دشمنان و جنگ كردن«: بينيم را مي 
در آغاز روايت عادتاً . با موضوع اول رابطة منطقي داشته، در عين حال نتيجة موضوع يكم است

شود  نام مكان، جسم يا شخص ذكر گشته، به خصوصيت و قابليت غيرعادي بودن آن اشاره مي
به «ور همان موضوع بست روايت مذك انجام يا جمع. گردد بست مي و در انجام اين فكر جمع

شود كه روايت آغاز، زنجيرة  پس از اينجا معلوم مي. باشد  مي»دختران شدن چل سنگ تبديل
  .است كند، انجام يا خلاصه داشته  موضوع كه جريان حادثه را افاده مي

دهند كه شكل و  چه برداشتي دارند؟ البته آنها اهميت نمي» روايت«اما مردم از 
 را به عنوان  »روايت«باشد و  براي آنها رساندن معلومات مهم مي. استساختار روايت چگونه 

در رديف . خيلي مشهور است» روايت«در بين مردم اصطلاح . دانند اي مي كنندة پديده متن ثابت
هايي كه هنوز  از گفته. نيز به طور وسيع كاربرد دارد» حكايت«و » نقل«روايت، اصطلاحات 

و » حكايه«، »واقعه«، »حادثه«، »خبر نو«، »خبر«، »گَپ نو«، »گَپ«اي اند، با نامه صيقل نيافته
تبديل . يابند شده در جريان تحول به روايت تبديل مي بخشي از متنهاي نقل. شوند ياد مي» نقل«

را كه به  براي تصديق اين انديشه، نقلي. كند نقل  به روايت را مناسبت مردم با آن معين مي
  .نماييم ت و به مرور زمان شايد به روايت تبديل يابد، ذكر ميروايت خيلي مانند اس

در زمين باغشان لواساي ) سرودخوان معروف تاجيك(اف  حسين نصرالدين«
پرسن  زنكا از آن كس مي. بيايد كهنه كتي كار كرده ايستاده بودن كه دو زنك مي) لباسهاي(

ماهان شعر . ر آوازشانه شنيدني آمديمالدين كجا به؟ ماهان از ره دو كه خانة حافظ حسين نصر
  .ماهان آن كسه زيارت كردني آمديم. بينيم آن كسه بسيار نغز مي
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تين كه خانة حافظ نغز  شانه نشان مي گن و خانه حسين نصرالدين هيچ چه نمي
خَير، زنكا طرف خانه ميرن و حسين نصرالدين از در ديگر باغ . ديدگتان انه همون جه به مي

زنكا آن كسه ديده حيران ميشن، . بران  درآمده، لواساي تازه پوشيده پيش ميهمانا ميشان خانه
  كه همين شما حسين نصرالدين باشيد؟) مبادا(نخواد 

مشهور بودنشان به، بسيار ) هنرمند(انه همين خل، حسين نصرالدين بالاي آرتيس 
  ).حية شهرنوكار، نا يف، ديهة پخته تيمور سعداالله: گوينده(» آدم خاكسارند

دهد كه روايت ژانر زندة فولكلور است و در  گيري روايت نشان مي خود جريان شكل
  .رود يابد و موافق وظيفة خود در روزگار مردم به كار مي نظر ما به وجود آمده، رشد و صيقل مي

را به خود جلب  شناسان  ها سه قرن است كه توجه مردم مسئلة عملكرد روايت
رساني را براي روايتها   دانشمندان در مقالات و تحقيقات خود وظيفة اطلاعاغلب. است كرده 
رساندن معلومات ) قسماً خوانندگان(وظيفة اساسي روايتها به شنوندگان . اند درجه شمرده اولين

  .هاي استتيكي، تربيتي و تبليغي روايتها در درجة دوم قرار دارد وظيفه. سنتي موجود است
 ميان فولكلورشناسان وجود دارد، شناخت روايت از نوعهاي مسئلة مهم ديگري كه

زيرا به . ، حكاية اساطيري، قصه و افسانه است)حكاية شفاهي(ديگر نثر شفاهي، مثل نقل 
ها، نقل و  دليل درست تعيين نشدن مرزگذاري ميان ژانرهاي نثر شفاهي در بسيار مجموعه

  .اند گردآوران آميخته كردهها را  هاي اساطيري و حتي افسانه روايت، حكايه
مرز نوعهاي مذكور تا » افسانه و ژانرهاي ديگر نثر شفاهي«رحماني . در كتاب ر

در قصه اساساً انديشه و «: كند  را چنين ذكر مي او فرق ميان قصه و روايت. اند شده حدي معين 
. دهد دگي پند ميهاي زن را مفصل از حادثه و واقعه عقايد بديعي ديني انعكاس يافته، شنونده 

ها، حشرات  روايت باشد، تصوير خبري اين يا آن شخص تاريخي، مكان، مزار، حيوانات، پرنده
   .] 80، 1999 رحماني، [» و مانند اين است
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اي  قصه حادثه«: كند  را چنين تعريف مي » قصه«پميرانتسيوا، . و.فولكلورشناس روس ا
كند و با توصيف  سازد، تقدس را تقويت مي گو ميرا در بر گرفته،  قهرمانان را ال غيرعادي 

» كند را به تقليد قهرمانان تشويق مي فداكاري يا قهرماني آنها ميل به پندآموزي دارد و شنونده 
   . ] 12، ص 1975 پميرنتسيوا، [

پس از تحليل و بررسي خصوصيتهاي انواع مذكور، ديگر تمايزهاي اين ژانرها را 
كايت شفاهي از نگاه شكل و حجم و ساختار و در برگيري حوادث و نقل يا ح. كنيم ذكر مي

فرق نقل با روايت در اين است كه حادثة در نقل بيان . ها به حكايت كتابي مانند است نقش
تصوير بديعي در نقل، برعكس . شده، به زمان معاصر، يا گذشتة نه چندان دور تعلق دارد 

 را به هنرهاي  تأثيربخشي بيشتر سخنش، حوادثگوينده براي . ها، موقعيت دارند روايت
شخصيتهاي آن . شود در نقل، بيشتر حادثه بيان مي. آرايد گوناگون بديعي، مخصوصاً مبالغه مي

  .باشد يا خود گوينده است، يا شخصي معين كه به گوينده آشنا 
خصوصيت . رود حكايت اساطيري يك نوع نقل يا حكايت شفاهي به حساب مي

. باشد  طبق تعريف روشن رحماني، موجوديت نقشهاي اساطيري در مندرجة آن مياساسي آن،
را همچون ژانر  اند و آنها  كند كه چنين متنها يك نوع حكايه پژوهندة مذكور درست معين مي

هاي  مندرجة حكايه) . 93، ص 2004رحماني . (مستقل فولكلوري لازم نيست به حساب آورد
گيرند كه حكايت آنها به  بوده، اكثر حوادث در شب صورت مياساطيري خيلي غني و رنگين 

در حكايتهاي اساطيري تكيه كردن به نقل ديگران، نسبت به . رساند شنونده تأثير جدي مي
خودم «گويندگان از زبان ديگران اقتباس آورده، با سخنان . شود ها بيشتر مشاهده مي روايت

و » بابايم گفته بود«، »همه ديدند«، »ي به من گفتفلان«، »است پدرم ديده «، »به چشمم ديدم
هاي  حكايت. كند را تأكيد و تصديق مي شده  هاي اساطيري بيان مانند اينها حقيقت در حكايت

  .اند   جادويي بنياد يافتهاعتقادهاي آنيميستي، توتمي واساطيري اساساً بر باور و 
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در مورد يادداشتهاي . باشند ها نيز به ذات خود يك نوع حكايه مي سلسله يادداشت
توان يادرس كرد كه آنها سلسلة نقلها بوده، هر حكايه با ديگر حكايه  را مي شفاهي همين 

گيرد  پيوند منطقي و زماني داشته، در مركز آنها اساساً يك قهرمان، يعني خود گوينده قرار مي
  .كنندة حوادث است كه شاهد و شركت
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